
 بسم االله الرّحمن الرّحيم
 

     » امنوا : ان ، ينادي للايمان ، منادياً سمعنا اننّا!  نارب؛ اكم فامنّ برب روكفّ ، ذنوبنا فاغفرلنا ! نارب 
 )193آل عمران ( » . مع الابرار وتوفنّا ، ئاتناسي اعنّ

 )الحديث. ( »؛ فطوبي للغرباء  بدء كما سيعود و ، بدء الاسلام غريباً«     
 

   يپيامبران يدرسيره ،كه » اخلاق « و » معرفت «حاصل تجربه اي است حياتبخش از تاريخ دين ،     
به  ابتدا ، شاهدان عيني دين درطي قرنها : ، يعني جانشينان بحقّ آنان و -صلوات االله وسلامه عليهم -

تحققّ يافته  - بارها – جتماعي سپس دگرگوني ا و تحول درشخصيت انسانها ، و  »تزكيه «شيوه ي 
شناخت اين طبيبان  نيست مگر با امكان پذير ، » تعاليم « دستيابي به فهم درست اين :  پيداست . است
 نيل به  وسيله ي كه دين را ، عيان دروغينمد با نان آتشخيص تفاوت بين شخصيت  و ، الهي

 فراهم مي كند ، مكان اين شناخت رانچه اآو.  هوس خويش مي سازند هوي و رزوهاي نفساني وآ
  است كه درسلوك بايدها ونبايدهاييتقيد مشتاقانه به  و آن رهبران راستين ، هم مسيري صادقانه با

            ، ها» خودپرستي«هاو» خودبيني«رهايي انسان ازدام  به منظور ، يم تعلوان درباب تربيت آن
 .وراست الزام آ

          و ، شنايي مشفقآ زبان درد از ، قسط وآزادگي و نداي توحيد : يماننداي ا واين بار ،     
 -سلام االله تعالي عليه –كاكه احمدمفتي زاده  : » غرباء « تبار غريبي ديگر از و ، لهيهدايت يافته اي ا

 ، زمزمه ي عشق واخلاص صاحبدلي ، رهگذر درگوش جان هر ، آن هنگ دلنواز آتا ؛ جاري گشت
 مسلمانان بيگانه« بي رمق به كالبد حيات انساني را –دگربار  -و ؛ دهد سر بسوي كمال راوحركت 

سرچشمه ي زلال رحمت خاص سيراب از ، خود ، واينجاست كه وقتي . بازگرداند » شده ازقرآن
همچون آب  نراآثمرات جانبخش  - لومه ي لائم  بي هراس از - عمت بي پايان خداوندي استون

  ،غون رسالات اهللالذين يبلّ«  : عرضه مي كند ، به سائلين تشنه ي هدايت  - قانهعاش –حيات 
مخاطبان  ، براي رسيدن به فهم درست آن و). 39:احزاب (» ... االله االّ  احداًه ، و لا يخشونويخشون

اي ررسالت صغ اين همه راملهم از و.  توصيه ميفرمايد ، » وسعي پيگير ، واخلاص صدق «به  خويش را
 الهي ، ، -ص - للعالمينحضرت رحمه يؤتيه ذلك ،فضل االله ؛ « : خلعت مي يابد درپرتوالطاف خفي 

 : » فطوبي للغرباء «)  4جمعه ، 21، حديد 54مائده   (»....من يشاء
 .اندوختم » فهم «  ،يك جهان      كزانآموختم،     » درس«  يكي ، نجادرآ« ... 

 1



 . شنا آ» رموزنهان «  به صدها          ؛آشنا»وضع جهان «به  شدم زان ،
 ...1»  . چيست؛     فريبنده ي مردم ساده كيست » اين نسل «امراض : بفهميدم

 
درحاليكه ازجميع  –اين نداي غريب خيرخواهي وسعادت  –  مانند هميشه ي تاريخ - واكنون هم     

 ، آن اي براي مدعيان وپيروان صادق انديشه هرنوع عقيده و ، وصف ناپذير باوسعت نظري جهات ،
 ، -مي خواند فرا ، آزادگي دربيان منوياتشان آزادي ويكرنگي و به صدق و وانسانها را ؛ محترم ميداند

هاوكساني   » دوست نما « استفاده ي  سوءا ازسوي ديگر بو مقابله ها ومخالفتهاي آشكار؛ با : سويياز
نظرآن منادي  ومقاصدي غيرازاهداف مورد ؛ پنداشته اند  »سيمرغ راجولانگه خود عرصه ي «كه 

 عناوين و با -درگذشته وحال آنرا  بارز كه نمونه هاي ! مواجه است ؛ دنبال ميكنند ، ايمان را
  .شاهد بوده وهستيم  –شگردهاي گوناگون 

شنايي مردم آو  » احياي مجد د دين«ط كا كه احمد ، به منظور  ، توس»مكتب قرآن «وازآنجا كه      
        بخاطر صيانت از : ميدا نيد   تأسيس  گرديده ، شوراي مديريت ، وظيفه ي خود»قرآن « با 

كردن كارهايي كه در جهت بد نام  خنثي  هاي ناروا ، و»ي تعد« دست آوردهاي آن ، در قبال 
 سي را و اسا مهم انجام ميشود ، چند مطلب»وديعه ي الهي  « نمودن و به انحراف كشاندن اين

 .يادآوري  نمايد 
:   كهو ميدانيم . »ت اجماع أولي الامر ام« است  و ،  » سنتّ«  و  » كتاب« ، حجت مطلق  -1     

 .  شرك و بت سازي است   –   طبق تبيينات كاكه احمد –  حجت مطلق پنداشتن  مادون آنها

وراي اولي الامر از بين  رفت ؛ و فهم كتاب و   كه  ش- س–مبارك خلفاي راشدين بعداز دوران      
 تا زمان  -» ضرورت « به حكم   – هر مسلماني  ؛ سنّت ، از حالت اصيل  وشورايي آن ، خارج گرديد

 »بينه و بين اللهّ –، پيرو مذهب و طرز تفكّر و برنامه اي است كه  » د اسلاميت واحاحياي ام – 
براي : حجت مطلق ، يعني ( ، به آن التزام دارد  » حجيت نسبيمقيا س  «درست تر مي داند ؛ و در 

همه ي مسلمان ، حجت است ؛ وعدول از آن ، خروج از دين اسلام است ؛ اما حجت نسبي ، يعني 
 – بهيجوجه –ان ، حق ندارند و لذا مسلمان) . بر نامه ي خاص ، حجت است فقط به نسبت پيروان آن 

                                                 
كه  كا كه احمد ، بعد از زندان پيش از انقلاب ، بيان فرموده ؛ واشاره به درسي است كه در »  به من باز گويند « عر  نقل از ش- 1

 گرفته است ؛ - ص–حضرت محمد  »رسالت خاص «: يعني » رسالت صغري » شرفيابيهاي مبارك ، از يكي از رويا هاي صادق و
 . شان گرديداس حركت ديني ايكه منشأ تحو لي عظيم و همه خانبه ، واس
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   وآنچه.  بكوشند –هم  – در رفع فواصل و موانع –صادقانه   –د ؛ بلكه بايد همديگر را تخطئه كنن
     ده از نام نيك داقت در انتخاب مسير ، وسوء استفاتحميل عقيده ، و عدم ص: موم و منفور است مذ
 . است »پاكان « 

 : مي فرمايد 2 ص 8كاكه احمد در نامه ي      
بينه و بين اللهّ ، اصل مسير را ، در مقياس   از عمق فهم ، و –ران  همه ي هم مسي–هر يك از شما      «

 اگر نادرست ،. يداند ، يا نادرست  ، يا درست م-مي دانيد  كه مرادم را از آن -» حجيت نسبي « 
و اگر درست ، حيف ! ، آنهمه بلا   ضرر و تلاش و ، آنهمهشدن آنهمه » اً هباء منثور«: حيف  است 

با تمام دل و زبان در راه : و حيف است ! هر چند بسيار كمرنگ و خفيف  از راه خدا ، صد« : است 
 »! ...  خواهانه را فدا نكردن احوال مخفي و آشكار خود، هر گونه آمال و خذا نبو دن و

  ، تفسير و برداشت و»مسلمّات سنتّ « و » نصوص كتاب «  بعد از  پيروان مكتب قران ،: و براي ما      
   » كتاب و سنتّ «گرفته از چشمه سارهاي حياتبخش قطراتي بر: كه «   - س–آراي كاكه احمد 

      و   با روش شورايي ،- بر اساس نظر خود ايشان  –آن بزرگوار را و مطالب .  ، حجت  است » اند
 . فرا مي گيريم و بكار مي بنديم  ، »عدم تكيه بر رأي فردي «

:  چنين است – بطور ايجاز  - » سنتّ « و »كتاب «حمد از مراحل رهبري در  تفسير كاكه ا-2     
كه  ) :2مدثرّ(  » أنذرقم ، ف« : در آغاز حركت  : » انذار«  مرحله ي –يك : رهبري ، سه مرحله دارد 

 .رهبر انقلابي ، در اين مرحله ، تنها و غريب است 
كه رهبر :   )159آل عمران ( » و شاورهم في الامر « :حركت   مسيردر: » مشاوره « مرحله ي   -دو     

  ،آينده  شورايي  براي كاردر عين استفاده از نظرات پيروان ، آنان را به تناسب اهليت و صلاحيت ،
 .پرورش ميدهد 

  يك كه:  )38شوري ( » وأمرهم شوري بينهم« : بعد از فوت رهبر : » شوري «  مرحله ي -سه      
           همه ، تابع يكسان اند و ؛  داراي حقّ رأيِ – ...در هر درجه از اهليت و سابقه و  – يك پيروان

، و » وحدت « ضامن  راء مختلف ، وو اين يگانه طريق معقول و اسلامي احترام به آ . 1 »شوري« 
 .جلوگيري از استبداد و خفقان ، و فرقه فرقه شدن  است 

         ، واقع شده ، واضح است كه بر اساس در مرحله ي سوم رهبر ي و اكنون كه مكتب قرآن ،      
ان ببنابراين ، هيچ يك از منتس) . اكثريت پيروان شوراي منتخب با آراي ( : اداره مي شود » شوري « 
 و هر گونه ادعا در اين باره ، و همچنين ، هر گونه. باشد » رهبر « جانشيني  حق ندارد مدعي - اصولاً–

                                                 
 . مراجعه شود 19 تا 16صفحات » حكومت اسلامي «  به كتاب -  1
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 انحرافي آشكار از تفكّر ديني ايشان ، وتوطئه اي مسلّم ، –بهانه و علتّ به هر  -» شوري « تبليغ عليه 
 .عليه مكتب قرآن است 

شرايط «  مؤيد آن است -  نيز –   بارها اعلام كرده ايم ، و عملكرد مكتب قرآن كههمچنان -٣     
و ي خود ، و دعوت » تزكيه « مان ، وظيفه  ،پس. بالفعل ما ، در حد اوائل مرحله ي دعوت است 

  ، كه زير بناي حركت ديني است و اين مر حله ، .» ليتهاي سياسي هدايت  ديگران است ، بدون فعا
فس ن:  امان با دشمنان دروني ، يعني كه مبارزه اي است سخت و بي: همراه مي باشد » اكبر  جهاد«  با

ضلّ سعيهم « ، انسان ، از سرنوشت  آنانكه  ) 66نساء  ( »اقتلوا  انفسكم « با امتثال امر : و شيطان ؛ تا 
اعراف  ( » أخلد الي الارض«  - بعلّت اتبّاع هوي  –و آنكه ، ) 104كهف ( »نيا الد  في الحيوه

 اين دوران پر مشقّت و دشوار، يوطبعاً ط .»  بر خاكباز ، باز نشد راز پاكباز« : ، رهايي يابد  ) 176
    مجموعه اي انسان سالم ونمونه  –به ياري پروردگار  –مكن است دهها سال به طول انجامد ؛ تا م

    ،  به سوي سعادت– دوباره – را »كرده بشر ره گم  «  ، پرورش يابند ؛ و)»شهيد  «و » شاهد « ( : 
 .باز خوانند 

--------------               -------------- 
 » كاكه احمد«  ضمن اعلام مجدد وفاداري به   ، ب فوق ، شوراي مدير يت مكتب قرآنبنا بر مطال     

و  »دعوت  «  كه مبناي كار–ژي و برنامه ي حركت ديني ايشان والتزام عملي به اصول و استرات
فعبهِشِ«  اين مجموعه ي تالياست  » ت ام– يز بهه انگهامات ناروا و اظهار نظرهاي شُاتّ در جهت رد

در مورد  ...هاي اينترنتي ، و، كتب داخلي و خارجي ، سايت ه ها در محافل مختلف ، جرايد ، اعلامي ،
 ، اين 30/1/79 احمد و مواضع مكتب قرآن ، با تأكيدي  ديگر ، بر بيانيه ي  شخصيت و افكار كاكه

 : يد نكاتي ديگر را يادآوري نما:  تكليف خود ميداند – صريحاً و علناً  –بار 
 نهي از« و »  امربه معروف « عليرغم تذكّرات فراوان و طي ّ مراحل مختلف – اميني آقاي حسن -أ     
 مخالفت آشكار با اصول و ضوابط تبيين شده از جانب –  بلكه -، به علتّ عدم التزام و  -...  و » منكر

تبعيت از وجوب : مله  ، از ج حكيم دلسوزكاكه احمد ، و تخلّف از رهنمودها و منع و تحذيرهاي آن
 1سياسي                                  ، عدم مداخله در مسائل2ِنع بروز و نمود گسترده ي اجتماعيم ،1شوري

                                                 
»  ... - چه اعضاي دو مجموعه ، وچه ساير خواهران و برادران –همه، ازتصميمات شوري ، پيروي كنيد «  -1

   )1/7/69 (8 صفحه 3نامه ي 
  )69 / 7 / 11 ( 3 صفحه 8نامه ي . »واجب است تبعيت از شوري در همه ي تصميمات تصويب شده ، «
شهرت ، براي ناپخته ، ميتواند آ فتي بسيار خطرناك و سمي بسيار كشنده گردد ، هم براي او ، و هم  « - 2

حذر جدي همه از ظهور «  بعد از تأكيد بر 30/4/71 – 11و در نامه ي  ) 30/4/69 (2 صفحه 2نامه ي » براي ديگران 
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، چند ...  ، و-2صلاحيت و تواناييبه علتّ عدم  –) اجتهاد آزاد ( = » كتاب وسنّت « منع فتوي به 
. اشد  خارج گشته ، و سر گرم كار و برنامه ي خود مي ب از مكتب قرآن ،– عملاً –سالي است 

هار نظر و موضعگيري ها ، تماس با مسؤولان حكومتي و احزاب و بنابراين ، شركت در محافل ، اظ
حاكم « روزي بنام ( : ، تحت عنوان نماينده ي مكتب قرآن ، و پخش نامه ها و اعلاميه ها ... گروهها و

از « : ، يك روز ! ! » حاكم شرع كردستان در اموراهل سنّت « : يگر ، روزي د 3! كردستان شرع 
         و به نام ! ! » از طرف مكتب قرآن كردستان « : ، و ديگر روز ! ! » طرف مكتب قرآن بدون ناظر 

                                                                                                                                          
سقوط ظاهري و باطني مجدد عموم در شرايط تلف كننده « ، براي جلوگيري از ... و»  و اجتماعي هاي سياسي

 :، اعلام مي فرمايد » ي عمر و غافل كننده ي دل 
      هركس كه علاقه به هم مسيري با اين برادرش دارد ، خود را ملزم به رعايت و قبول اين مطالب «      

 ». مي داند 
  4 صفحه 2نامه ي . » كنار كشيد » سياست « بطور كلّي ، از :  پس تكليف مطمئنّ شما اين است كه . ..«  - 1     
والاّ ممكن . به كتاب و سنّت ، فتوي ندهيد ؛ وبه روايات ، استناد نكنيد : پس ، باز تأكيد ميكنم كه  « -  2    

  - ص–و خيانت به خدا ورسول خدا » افترا در دين « دچار ) : همچنانكه قبلاً توضيح داده ام (است 
  ) 23/2/70 ( 6 صفحه 6نامه ي » . گرديد

تا كسي ، در فهم قرآن ، به تسلّط ممكن نرسد ، پرداختن او به حديث ، كاري : و باز تأكيد مي كنم      « 
يامبر  بي ادبي است نسبت به پ– جز در مسلمّات –و پيرويش از حديث و فتوايش به حديث . است نامشروع 

اگر كسي را ، واجد شرط اول يافتيد ، آنگاه برايش . خيانت هم باشد به دين :  و ممكن است - ص–اسلام 
 » . قبل از تعلمّ و تعليم و روايت هر حديث و فتوي به آن ، به ساير شروط بپردازد : توضيح دهيدكه 

 ) .  است اشاره شده» شروط «  به اين 6در نامه ي  (3 صفحه 10/10/70 نامه ي 
 كاكه احمد ، در اواخر دوران ده ساله ي زندان ، پس از اطّلاع يافتن از اوضاع مكتب ، با اعلام انحلال مجمع وشوراي -3     

 « -2، براي اداره ي مكتب قرآن، و       » شوراي مديريت  « -1:  ، با تعيين دو مجموعه 69 در سال 3و2در نامه ها ي . منتخب آن 
، عملاً  وي را از عضويت شوري و اداره ي محكمه ي شرع ، بر كنار نموده  » محكمه ي شرع « براي اداره ي»  و افتاء هيأت قضاء

 «:  اينچنين بيان فرمود 3 به عنوان عضوي از اعضاي موقتّ هيأت ، تعيين ؛ و وظيفه اش را طبق تصريح نامه ي– صرفاً –؛ و 
و در عين حل ، كار هيأت را هم ، .» ئل ازدواج و طلاق و توابع آن گردد بهتراست عهده دار قضا و افتاء در مسا

 ، قرار داد ؛ و از »تشاور«و » جمعي   « به صورت- با توصيه به تقسيم ابواب فقهي ، ميان خودشان–زير نظر شوراي مديريت 
بعد از :  خصوصاً –ف مكررّ از امر شوري واين فرد كه از اعضاي موقتّ هيأت بود ، با تخل. سابق ، خارج كرد » فردي  « صورت

و جا دارد ... ، خارج شد و» محكمه ي شرع «  از دست داد ؛ وعملاً از – نيز – ، صلاحيت عضويت درهيأت را -فوت رهبر 
ير ، وچند بار ، در ملاقاتهاي اين دو سال اخ... « : پيش بيني و اظهار تأسف آن رهبر دلسوز را ، كه مي فرمايد : بنگريد 

بعضي از ياران ، در دوران پس ازمرگم ، واز سوء » خود خواهي « حدود نگرانيم را از گرفتار شدن به 
 تاريخ 8 نامه ي 1ص( » ! وپناه بخدا . ام دچارش ميشوند ، بيان كرده» خود خواهان « اي كه ه خاتم

6/10/70 (  
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 به مكتب قرآن ندارد ؛ و هيچ ربطي  ،، صرفاً از طرف خودش بوده... ) و ! ! » شاگردان مكتب قرآن « 
 .  گوياي اين تفاوت آشكار است – خود –چند عدم سنخيت آنها با مطالب كاكه احمد هر  

  :، روشن تر اشاره كنيم » محكمه ي شرع « در » وي «  لازم است در مورد سابقه ي در اينجا     
في فردي براي انجام وظيفه ي رّ ، كاكه احمد در پاسخ درخواست مع4/11/59به استناد نامه ي      

به عهده اش گذاشت ، امادر تاريخ در آن هنگام ،  –ي يقيدهابا  –ه ي شرع ، اصل وظيفه را محكم
ذات : و ناگفته پيداست كه . فرمود واگذار» هيأت قضا و افتا ء «  را به جمع  ، عين وظيفه11/7/69

   در هر–ا آن است ؛ زيرا موضوع حكم  هم منافي ب نافي آن حكم قبلي ، ، هم »هيأت « تعيين 
    : و بديهي است . ؛ نه امري ديگر » حكمه ي شرع ، در مكتب قرآن است اداره ي م « -صورت 

سوء استفاده از اين عناوين ، خصوصاً بعد از مطالب و نامه هاي اخير كاكه احمد ، و پس از تذكّرات 
جويي از انه و توجيه ناپذير است ؛ آنهم با فرصت مكرّر شوري و اعضاي هيأت ، واقعاً كاري خود سر

 ، كمتر به اطلاّع افراد - به اقتضاي اوائل مرحله ي دعوت –عيات مكتب مطالب و دفا: شرايطي كه 
اما با اين اوصاف ، شاهد هستيم كه . جامعه مي رسد ؛ مگر در ضرورتي مانند لزوم انتشار همين بيانيه 

 به  »كردستان «، و افزودن كلمه ي ! » رع حاكم ش« عنوان ، به تنها ... و در بعضي نامه ها و جرايد 
 به آن ، اضافه – نيز –را ( ! ! ) »  اهل سنّت  اموردر« بلكه قيد گستراننده ي   ،! دنبال آن ، اكتفا نكرده 

 انجام درباره يكاكه احمد  تحديدهايبخشي از : ، كه براي روشنگري بيشتر ، جا دارد ! نموده است 
 :  نقل كنيم – عيناً –اين وظايف محدود را 

   منظور ، تنها همان : ت كه تعيين وظايف و تعهدات هيأت افتاء وقضا هم صريح اس... «      
» راجح مذهب « ي وظايف محكمه ي شرع بوده ، با تصريح روشن به التزامتان به محدوده 

 فردي از همراهان ، اگر به عنوان تنها يك پس مراجعات . 1 و ساير مسائل - س–شافعي حضرت 
اما اگر موضوع سؤال ، . مسلمان باشد ، جواب و رسيدگي ، در محدوده ي وظايف شما هست 

وظايفي باشد كه به عنوان پيرو مكتب قرآن ، برايش مطرح است ، مطلقاً تكليفي بر شما ، به عنوان 
      آنچه به عنوان وظايف مكتب ، مطرح : يد مگر نمي دان.  يا مجموعه ي هيأت ، نمي باشد اعضا

 ؟ بهر حال ، توجه -ت به جمعه و جماعات هم  حتّي تكليف نسب–است » مستحدثات «  از  ،مي شود
     كامل نداشتن به وظايف و تعهدات بيان شده در نامه ها ، موجب اشتباهي شده ، كه اينگونه 

 گر نه من چگونه وظايفي بر شما تحميل مي كنم و. ورد براي تان ، احساس حرج و فشار به وجود آ
لذا ازتان تعهد نداريد ؛ و:  داشتن توانايي اجتهاد آزاد است ، در حاليكه مي دانم  ،كه شرط آن

قسمتي [»... باشيد خارج از رأي پذيرفته شده ي اين برادرتان ، ملتزم به راجح مذهب : مگيريم كه 
          ] ) 70 فروردين 26 ( 411 رمضان 29 از نامه ي

                                                 
 ... ، و 245ماره در نوار ش ، و »هيأت « وظايف  شرح : 3مذكور در نامه ي  -  1
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        آقاي حسن اميني ، نه : بنابراين توضيحات ، و دلائلي ديگر ، صريحاً اعلام مي شود كه      
 .» حاكم شرع « است ، و نه » مكتب قرآني « 

اعلام برائت از فرد مزبور و سلب ا نتسابش از مكتب قرآن ، : توضيح اين نكته هم ، لازم كه      
در ! زير پوشش نام و شخصيت كاكه احمد ، به كار خود ، ادامه ميدهد :  دليل است كه به اين

بدون سوء استفاده از نام و آثار  حاليكه چنين  افرادي ، اگر با عنواني غير از نام مكتب قرآن ، و
 ديگر ، يو يا هر اسم و عنوان» خود «  به نام  ،  -با شهامت   صادقانه و  -آن رهبر ديني ، و بلكه  

 . فعاليت ميكردند ، مانند ساير مسلمانان و انسانهاي آزاده و اهل فكر ، جاي احترام بودند 
چاپ ونشر آثار كاكه احمد ، از وظايف اساسي مكتب ، و انجام بموقع آن ، به عهده ي  -     ب 

د ، توصيه ها  دست به اين كار بزن-» شوري «  شتابزده و بدون رأي –و هر كس . است » شوري « 
 ناديده گرفته ؛ وحقوق مكتب و پيروان را ضايع – عملاً –و شيوه ي خاص ايشان را ، در اين باره 

 .كرده است 
، جز از طريق شوراي ...و » ب « و » أ «، اقداماتي همچون موارد مذكور در بندهاي بنابراين       

 اصولاً ، انحراف –ن حركت ميباشد  كه تنها ركن مشروع در اداره ي اي–مديريت مكتب قرآن 
و طبق نظر ايشان ، تخلّف عمدي از تصميمات شوري ، براي مدعيان . از فكر كاكه احمد است 

و البتهّ ، حساب اشخاص . (  است »معصيت « و » خود خواهي«  - به هر بهانه و علتّ –پيروي 
و بي طرفانه از آثار آن بزرگوار ، استفاده ي سالم :  و يا  ،» حدود « و» حقوق « بيخبر از اين 

 ) .، امري ديگر است ... و »  امت  يآثار ساير صالحان چهارده قرنه« همانند 
                                                      ------------------- 

وا ولم يصرّ«  با مراعات مفاد: سلام و رحمت پروردگار غفّار ، بر تمام كساني كه مي كوشند      
بدون خود فريبي   –حريم حقوق و حدود خود و ديگران را ،  ) 135آل عمران ( » علي ما فعلو ا 

آل (  »نعم أجر العالمين «  باز شناسند و ، رعايت كنند ؛ بلكه مشمول غفران ، و عنايت و فوز  –

 . ان شاءاللهّ .  گردند  )136عمران 
--------    --------   -------- 

  » تنازع«  دراست ،» نفس اماره « نيش ، مقهور ، انسان ، تا زمانيكه قواي قلبي و ذهبهر حال      
وآنوقت است كه اقليم حيات انساني ، .  خواهد ماند  –   كه لازمه ي بقا در حيات حيواني است-

بوط ميشود و ، مر»  اخلاق« عرصه ي تاخت و تاز نفس سركش و لئيم ميگردد ؛ تا هر آنچه را به 
 وتنها  .به عنوان سلاحي ، از آن سوء استفاده كند: مي بيند ، طعمه ي خود سازد ، يا مانع سر راه 
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است ، ولاغير ؛ كه تحققّ آن ، در گرو سر در »  تزكيه« از اين ورطه ي خانمانسوز ، راه نجات 
     كه خاك پاي اهلنهادن و ، دل به مطالب حياتبخش آنان سپردن است ؛ اصل و مقدم سالكان 

  . تياي چشم غبارآلود دلهاي خسته و بيمار است ، تو» شهود« 
و ناتوانيهاي پيروانش در طي اين مسير با عظمت  عليرغم بي لياقتيها –  ، مكتب قرآندر خاتمه     

و همدلي ، » تعاون «  همه ي انسانهاي خدا جو وحقّ طلب را به -» امانت سنگين « و حمل اين 
انوار تابناك خورشيد هدايت  ي رسيدن به وحدت و هم صدايي با كلّ نظام عالم ، در پرتوبرا

 بر ما ، –س  – كه اين زمان ، از فجر صادق سيماي كاكه احمد مفتي زاده – ص –محمدي 
 . طلوع كرده است ، صميمانه دعوت مينمايد 

 »افتد برويم           خاطر دوست را رضا » فاستقم « آنچنان راه « 
 .»بر وي و آل وي درود وسلام          تا ر ضا بر ره قضا افتد  « 

 .والسلام علينا و علي عباداالله الصالحين . والحمدالله رب العالمين 
                            

 
 شوراي مديريت مكتب قرآن 

           1423 رمضان 27
 1381 آذر 11   
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